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Critical analysis of the cruelty of the creation of satan as a 
cause of misguidance and torment of mankind 

(With the emphasis on the book of critique of the qur'an) 

1Sakineh Akhund 

ABSTRACT 
In several verses, the Holy Qur'an warns the children of Adam about 

following and obeying the devil and introduces the Satan as the enemy of 
man. However, some biased people, citing some verses, consider the 
creation of Satan expelled from the divine door as the cause of man's 
misguidance and consequently the descent of torment [upon the earth]. This 
issue clarifies the need to explain and answer this doubt. In this article, with 
analytical-critical method and by reflecting on the meaning of the verses 
under discussion and their accurate interpretation and explanation, it 
becomes clear that the creation of Satan is not only purposeful and not for 
human misguidance, but also a means for divine testing and human 
perfection. The reason of giving Satan the respite is not also to mislead man, 
but as a result of his previous worships and the completion of his ordeal. 
The limit of Satan's realm is only temptation and he has no genetic 
dominance over man. Hence, Satan has dominion only over those who have 
accepted his guardianship not over the sincere believers.  
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تحليل انتقادي شبهة ظالمانه بودن خلقت شيطان به عنوان عامل گمراهي و  

  ها  عذاب انسان
  (با تأكيد بر كتاب نقد قرآن)

  ١سکینه آخوند 

  چكيده
ــيطـان  برحـذر  را  بني آدم   متعـددي  آيـات   در   كريم   قرآن  از  پيروي و اطـاعـت شـ

اسـت. ولي برخي از مغرضـان با اسـتناد به  انسـان معرفي كرده داشـته و شـيطان را دشـمن 

عامل گمراهي انسـان و در پي    شـيطان رانده شـده از درگاه الهي را   برخي آيات، آفرينش 

ــن   دانند. آن نزول عذاب مي  ــبهه را روش ــخ به اين ش ــرورت تبيين و پاس ــأله ض اين مس

تأمل در مدلول آيات مورد بحث و  انتقادي و با   - سـازد. در اين مقاله با روش تحليلي مي 

شـود كه خلقت شـيطان نه تنها بدون هدف و براي  نيز تفسـير و تبيين دقيق آنها روشـن مي 

اي براي امتحان الهي و تكامل انسـان اسـت. فلسـفه مهلت  اضـلال انسـان نبوده، بلكه وسـيله 

ــان، بلكـه بـه عنوان نتيجـه عبـادات قبل  ي او و تكميـل يـافتن ابليس هم نـه براي گمراهي انسـ

آزمايش اوسـت. محدوديت قلمرو شـيطان فقط در حد وسـوسـه بوده و هيچ گونه تسـلط  

ــان ندارد. از اين  ــاني كه ولايت او را پذيرفته تكويني بر انسـ ــيطان تنها بر كسـ اند، رو شـ

  ولايت داشته و بر مومنان مخلَص تسلطي ندارد. 

  نقد قرآن، سها شيطان، ابليس، عامل گمراهي، كتاب  هاي كليدي: واژه   
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  . مقدمه١
كريم اسـت. شـيطان با داسـتان دشـمني شـيطان و انسـان، موضـوع بسـياري از آيات قرآن 

تمرد از سـجده بر انسـان، از درگاه الهي رانده شـد و با درخواسـت امهال تا روز قيامت و اجابت  

ثي چالش  اين خواســـته از ســـوي خداوند، به دشـــمني خود با انســـان ادامه داد. اين ماجرا، بح 

 با  انديشـي و عدم غور در فلسـفه آن، برانگيز براي انسـان بوده و معاندان و مغرضـان نيز با سـاده 

تناد به  يطان رانده شـده از درگاه الهي،  سـرگذشـت  اسـ يطان را   شـ عاملي براي اضـلال و   خلقت شـ

ــان و در پي آن نزول عذاب مي  ــب  دانند. ازجمله تأليفات معاندان گمراهي انس هات،  در زمينه ش

  زعم به كتاب «نقد قرآن» منتشــر شــده در فضــاي مجازي از فردي با نام مســتعار ســهاســت كه  

ــنـده  ــكـالاتي   و   انتقـادات   نويسـ و در آن، ادعـاي وجود خطـا و  كرده    وارد   كريم   قرآن   بـه   را   اشـ

اسـت. يكي از شـبهات مطرح شـده در اين كتاب درباره شـيطان  تناقض در قرآن را بيان نموده 

اســت: «خدا ابليس را گمراه كرده و به دنبال آن، شــيطان نيز تصــميم به شــده  اين گونه مطرح 

ــان گرفت و خداوند نيز به او اجازه داد. طبق آيات  ــورة مبـاركـه    ٤٣تا  ٣٤گمراه كردن انسـ سـ

حجر، همة داسـتانِ شـيطان، سـاخته خداسـت تا انسـان را گمراه كند. اگر شـيطان خدا را نافرماني  

كه مورد عنايت ويژه خدا بود، توسـط شـيطان به سـوي عذاب رانده شـود.  كرد، چرا بايد انسـان 

  عذابي كه بدون آگاهي او و به طور سري توسط شيطان به او تحميل شود؟ 

بينيم ولي او ما ها، شـيطان را نمي اعراف آمده اسـت: «ما انسـان   ٢٧در ادامه با اسـتناد به آيه 

ــي دارد و را مي  ــترسـ ــور و دخـالتش، هيچ اطلاعي پيـدا  بينـد، بـه روان و عقـل مـا دسـ مـا از حضـ

اي اسـت  برد. اين چه كار ظالمانه كند و خدا هم ما را به جهنم مي كنيم و او ما را گمراه مي نمي 

انعام،   ٤٣،  به خدا نســبت داده اســت؟ مخصــوصــاً كه به گفته آية  كه (حضــرت) محمدّ 

  ).  ٣٩٥:  ١٣٩٣دهد! (سها،  شيطان كارهاي خطا را به ما نيكو نشان مي 

اطلاعيم و او كارهاي غلط را به ما مان بي پس ما از حضـور شـيطان و تسـلط وي بر روان 

ــان داده و ما را گمراه مي  ز او، با نيـت خير كاري را انجـام  كنـد. يعني ما بدون آگاهي ا نيكو نشـ

دهيم؛ پس چرا بايد عذاب شــويم؟ اين ظلمي واضــح اســت و چنين كســي مجرم نيســت. مي 

مجرم كسـي اسـت كه كاري را بد بداند و با آگاهي و عمد آن را انجام دهد. بنابراين هم اجازه  

يطان را نا  ت و هم عذاب افرادي كه شـ يطان براي فريب مردم ظلم اسـ آگاهانه تبعيت  دادن به شـ



  ۱۱۳   |   ها و عذاب انسان   ی به عنوان عامل گمراه   طان ی ظالمانه بودن خلقت ش   ۀ شبه   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

ها، مؤثرترين و مرموزترين روش را كنند، ظلم اســت؛ خدا با تســلط دادن شــيطان بر انســان مي 

براي گمراه كردن مردم به كار گرفته است. از طرف ديگر جاي اين سؤال وجود دارد كه اگر 

وق د  يطان را، براي سـ ت و قصـد هدايت ما را دارد، چرا فردي به توانايي شـ ادن خدا مهربان اسـ

معرفي  اسـت؟ خدايي كه (حضـرت) محمّد ها به سـوي خير و بهشـت، خلق نكرده انسـان 

كرده، هم ظالم و هم نامهربان اسـت و هم سـاديسم آزار دارد. اين خدا مخلوق ذهن (حضرت)  

  ).  ٣٩٥، است نه خداي واقعي» (همان: محمّد 

  . پيشينة پژوهش١-١
دي همچون: «فلســفه وجودي شــيطان» از گرچه تا به امروز درباره شــيطان مقالات متعد 

يطان» از عباس مصـلايي حسـين زارع، «راه  يطان» از هاي مبارزه با شـ ناخت شـ پور، «ضـرورت شـ

اســت  االله نجارزادگان، «تزيين شـيطان و تسـويل نفس» از مجيد معارف، به نگارش درآمده فتح 

اســت. تنها در مقاله  ه ها كمتر به بحث شــبهات درباره شــيطان پرداخته شــد ولي در اين پژوهش 

عيد (پژوهش  يطان (از منظر كلامي)» از معصـومه سـ بهه شـ )  ١٣٩٩هاي اعتقادي كلامي: بهار  «شـ

بهات مرتبط با شـيطان بحث نموده مي  اسـت.   توان ديد كه نويسـنده از منظر علم كلام درباره شـ

به شيطان اشاره كند،  اي كه ناظر به شبهات روز بوده و به تمام شبهات مرتبط  با اين وجود مقاله 

اسـت. لذا مقاله حاضـر مقاله بكر و جديدي نمايد  كه در اين نوشـتار لحاظ شـده ضـروري مي 

  است و مسبوق به سابقه نيست. 

  . بررسي شبهه٢
شــود مؤلف اين كتاب با اســتناد به برخي آيات كه شــيطان را همانگونه كه مشــاهده مي 

وارد كرده كه خداوند به واســطه خلقت شــيطان،  عامل گمراهي انســان دانســته، اينگونه شــبهه  

هاســت. البته چنين  ها شــده و اين گوياي ظلم خداوند به انســان عامل گمراهي و عذاب انســان 

شــبهاتي براي اولين بار نيســت كه مطرح شــده و قبل از آن هم توســط مخالفان و كوته فكران  

تار  ان پاسـخ گفته مطرح شـده و انديشـمندان و مفسـران با دلايل نقلي و عقلي بد  اند.  در اين نوشـ

سـعي بر اين اسـت كه شـبهات مرتبط تحت عناويني بررسـي و پاسـخ داده شـوند. قبل از ورود به 

  بحث لازم است مفهوم شيطان و ابليس بررسي شود. 
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  . مفهوم شناسي١-٢
رو در مفهوم  خورد. ازاين در آيات مختلف قرآن، تعبير«ابليس» و «شــيطان» به چشــم مي 

  سي لازم است معاني لغوي و اصطلاحي هر دو واژه  بررسي شود. شنا 

ــكوت (ابن  ) و حزني  ٣٠٠: ١، ج ١٤٠٤فـارس،  ابليس: «البَلَس» در لغـت بـه معني يـأس، سـ

گويند  به كسـي مي ) و  ١٤٣:  ١٤١٢اسـت كه از شـدت ترس به وجود آمده (راغب اصـفهاني،  

به معناي نااميدي و   عل آن «أَبْلسَ» كه خيري نزد او نيسـت يا كسـي اسـت كه موجب شـر شـود. ف 

شـــود؛ چراكه او از رحمت خدا نااميد و پشـــيمان گرديد (حســـيني  از آن مشـــتق مي   » ابليس « 

نقل گرديده نام ابليس،    چه در حديثي از امام رضا )؛ چنان ٢٠٨- ٢٠٩:  ٨ج ،  ١٤١٤زبيدي،  

د عزوجـل،  ده شـــد كـه از رحمـت خـداونـ اميـ نـ ه اين علـت ابليس  د شـــد   حـارث بود و بـ ااميـ نـ

ه، (ابن  ابويـ امرئى، ١٣٨:  ١٤٠٣  بـ ــعور، مكلّف، نـ ا شـ ده، بـ ه موجود زنـ ــطلاح قرآني، بـ ). در اصـ

ــتحق  فريب  ــجده نكرد، در نتيجه رانده و مس ــر پيچيد و به آدم س كار و... كه از امر خداوند س

  ).   ٢٢٦:  ١٣٧١شود (قرشى بنابي،  عذاب و لعن گرديد، اطلاق مي 

يطان:  طَن   شـ يط» يا  «شَـ اطَ يَشِـ طُن»  ريشـه آن «شَـ بر طبق نظر اكثر اهل لغت، اگر  اسـت.   يَشْـ

ــيطان بر وزن «  ــه   فيَْعال» ش ــدن و برگرفته از ريش ــود، به معناي دور ش طَنَ» در نظرگرفته ش ــَ «ش

ــفهاني،  (  و  )  ٢٣٧: ٦، ج ١٤٠٩راهيدى،  ف   ؛ ٢٣٨: ١٣، ج ١٤١٤  ، ابن منظور ؛  ٤٥٤:  ١٤١٢راغب اصـ

،  ١٣٦٨مصـطفوى،  وجه تسـميه «شـيطان» نيز به دليل دوري از حق يا دوري از رحمت خداسـت ( 

ــدن و  «فعَْلان ). برخي ديگر نيز، آن را بر وزن ٦٠:  ٦ج  اطَ» به معناي هلاك ش ــَ ــتق از «ش » و مش

يطان در فر ٤٥٤:  ١٤١٢دانند (راغب اصـفهاني،  سـوختن از خشـم و غضـب مي  هنگ فارسـي  ). شـ

است (معين،  به معاني ديو و اهريمن، نافرمان، متمرد (كه جمع آن شـياطين اسـت) و ابليس آمده 

٩٧٣:  ١٣٨٦   .(  

هر موجود سـركش و متمرد از  كه آيد  از موارد اسـتعمال اين واژه در قرآن بر مي 

 وسـوسـه اسـت و كارش  خد   رحمت را كه دور از   انس و   جن از   خداوند متعال فرمان 

،  ١٤١٤ ، منظور ابن (   گويند مي  »شـيطان «   ، تلاف و فسـاد اسـت دسـتگي و اخ   ايجاد دو ،  لق خ 

ده   و اين كه )  ٢٣٨: ١٣ج  يطان اطلاق شـ اد و شـرارتي اسـت  ، به ابليس هم شـ به خاطر فسـ

م  «شـيطان»بنابراين  . كه در او وجود دارد  طاغي  ر،  شـري  ، عام براي هر موجود موذي   ي اسـ
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اني اسـت  و سـركشِ اني يا غير انسـ براي كسـي اسـت كه در    و «ابليس» اسـمي خاص، انسـ

مقابل انسـان سـجده نكرد و موجودي مسـتقل از انسـان و سـردسـته و اولين شـياطين در  

امام   .و اكنون هم با لشـــكر و جنود خود در كمين آدميان اســـت  جهان هســـتي اســـت 

، «ابليس» را دشــمن خدا، پيشــواي متعصــبان و ســرســلســله مســتكبران معرفي علي 

  ).  ١٢٧:  ١٣، ج ١٤٠٤الحديد،  أبي كند (ابن  مي 

  . فلسفه آفرينش شيطان٢-٢
يكي از شبهات و سؤالاتي كه دربارة شيطان مطرح شده، اين است كه اساساً فلسفه خلقت  

شـيطان چيسـت و چرا خداوند شـيطان را آفريده تا عاملي براي گمراهي انسـان باشـد و انسـان را به  

  توان برشمرد. براي خلقت شيطان مي  عذاب رهنمون شود. در پاسخ علل متعددي را 

  عبادت و پرستش خداوند.  ١-٢-٢
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موجودي از مخلوقات    بلكه شــيطان از ابتدا موجود خبيثي نبود ).  ٥٦ن (ذاريات/  پرســتش نمود 

به همين دليل در  . هاي طولاني را به عبادت خداوند پرداخته بود ســـال   كه  خداوند بوده اســـت 

صـف مقربان درگاه خداوند و فرشـتگان بزرگ جاي گرفته بود. اگرچه از نظر آفرينش همانند  

ال را ســال خداوند متع   ٦٠٠٠ولي چون  جنيان و از آتش خلق شــده بود،   از جنس   و ها نبود  آن 

. ولي با سـوء اسـتفاده از آزادي خود طغيان نموده و  ، به جايگاه والايي رسـيده بود عبادت كرد 

ــيان كرد  ــبت به خداوند تبارك و تعالي عص و پس از آن از درگاه خداوند  تكبر ورزيده و نس

ت رانده شـده  يد رضـي،  (  اسـ ان ). لذا ٢٨٧:  ١٤١٤سـ يطان در خلقت اوليه همانند جنيان و انسـ ، شـ

اســت. اما بعد از دور شــدن از رحمت الهي،  ي عبادت و رســيدن به رحمت الهي خلق شــده برا 

  .است ها شده مظهر گمراهي و ضلالت براي انسان 

  . وسيله امتحان الهي٢-٢-٢
ــنّت  ــت يكى از سـ به اين معنـا كه اراده خدا بر اين تعلّق گرفتـه كـه    ؛ هاى الهى امتحـان اسـ

اى براى آزمايش  خلقت شــيطان هم خود وســيله  . يازمايد همه بندگانش را به انحاى گوناگون ب 
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ند و با هاى او مبارزه ك انسـان با توجه به اين مسـأله سـعى كند با انواع مكر و حيله ضـروري اسـت  

هاى شياطين  ها و نيرنگ ها و برنامه كمك و استمداد از عقل و وحى الهى، در برابر انواع توطئه 

ترين مراتب كمال و ســعادت  وســيله به عالى  انس و جن مقاومت كند و تســليم نشــود و بدين 

 انسانى نايل شود.  

چراكه    ؛ كند ي هاي شـيطان آزمايش م خداوند انسـان را به سـبب وسـوسـه و حيله بنابراين  

در غير اين صــورت همه مردم يكســان و برابر بودند و در آن صــورت ديگر ارســال پيامبران و  

ها، بي مورد بود و اساساً هدف از آفرينش  هدايت انسان كتب آسماني و وحي الهي براي   انزال 

ان  يطان انسـ ه ها لغو و عبث بود. به هر حال با وجود اين ابليس و شـ وسـ ان ها و وسـ ت كه انسـ هاسـ

  شود. مي   امتحان 

  . رمز تكامل انسان٣-٢-٢
  ،پويندگان راه حق نه تنها زيان بخش نيســت  و  هاي با ايمان وجود شــيطان براي انســان 

زيرا وجود يك دشـمن قوي در مقابل   ؛ شـود پيشـرفت محسـوب مي   وسـيله و  بلكه رمز تكامل  

ــان باعث پرورش و ورزيدگي او مي  ــولاًانس ــه تكامل   گردد و اص ــادها ب هميش ه ها در ميان تض

ــد نيرومنـد قرار آيـد و هيچ موجودي راه كمـال را نمي وجود مي  پويـد مگر اينكـه در مقـابـل ضـ

توني (  گيرد  يطان خود روح ايمان از طرف ديگر مبارزه پي ).   ١٧:  ١٣٨٥،  بيسـ تمر با شـ گير و مسـ

ــازد   كند و آدمي را براي زندگي جاويد و پر نعمت در آخرت آماده مي را تقويت مي  پس   . س

ــب  ــت كه بندگان خدا بتوانند كس ــروري بوده اس ــيطان در آفرينش امري ض ــفه وجود ش فلس

ه   ــبحـانـ ــعـه او سـ ا وجود  .و تعـالي خود را جـايگزين نمـاينـد معرفـت نموده و در رحمـت واسـ   بـ

هاي سـخت آبديده شـده و قابليت سـعادت و  شـيطان اسـت كه انسـان در امتحان   ي ها وسـوسـه 

   ).   ١٩٧تا:  بي مطهري، (   كند تكامل را پيدا مي 

انسان، همانند وجود قواها    در كنار شيطان  و آفرينش فلسفه وجود البته لازم به ذكر است 

ها را به ســوي بدي و دور شــدن از خدا امر  ارة درون آدمي اســت كه انســان و غرايز و نفس ام 

، در پيامبران الهي گرايش به سـوي كمال و نيكي و خرد و رسـولان و   ، كنند. از طرف ديگر مي 

و خوشـبختي سـوق دهد. تنها در صـورت وجود   كمال به  ها را گيرد تا انسـان مقابل آنها قرار مي 

خود، يكي از دو راه را انتخاب كند تا به  اختيار تواند با  هر دو نيرو در انسـان اسـت كه وي مي 
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علاوه بر دعوت شـيطان، زمينه خير و شـر، هدايت    )، ٥٣» (يوسـف/ إِن

ضـلالت در خود انسـان وجود دارد؛ حتي اگر تسـلطّ شـيطان هم نبود، اين خصـيصـه در انسـان  و  

ــان در ميان معركه  ــت؛ چراكه انسـ نفس و عقل قرار   بوده و احتمال گمراهى در او وجود داشـ

گرفته اسـت و اين مطلب تنها از يك طرف با تسـلطّ شـيطان و شـياطين و در مقابل با ملائكه كه  

  ).  ٣٦٥: ٥، ج ١٣٧٥قرشى بنابى،  است ( د، تشديد شده كمك انسان هستن 

  . عامل گمراهي شيطان٣-٢
ط خداوند اولين نكته  يطان توسـ دن شـ ده، گمراه شـ اره شـ بهات به آن اشـ اي كه در اين شـ

̼̼̼ اسـت. در اين ادعا طبق آيه «  Ѵ
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ان داند و خد خدا مي  يطان مبني بر گمراه كردن انسـ ت شـ ها را با مهلت دادن به او اوند درخواسـ
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  ) پذيرفت.  ٣٧(حجر/    » |

ــان مي  ه  ادلـه متعـددي وجود دارد كـه نشـ ــتـ دهـد ابليس خود زمينـه گمراهي و كفر داشـ

ــكـار نمود. در   )، اين ٣٤،گرچـه آن را پنهـان كرده بود و امر خـدا بـه او (بقره/   گمراهي را آشـ

  شود. ادامه به اين ادله اشاره مي 

  . كفر ابليس١-٣-٢
ــط   ــيطان توس ــخ به اين ادعاي منكران كلام الهي، يعني چرايي گمراهي ش به منظور پاس

روري به نظر مي  ان ضـ يطان قبل از خلقت انسـ ينيه اعتقادي شـ د. برخي  خداوند، توجه به پيشـ رسـ

كه به اســـتناد آيه ز ســـرپيچي از امر الهي كافر شـــد، درحالي مفســـران معتقدند شـــيطان پس ا 
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��َ ــْ )، او از ابتـدا از كـافران بود و  ٣٤» (بقره/ وَ اTــ

ا دهد كه اين قضـيه يكي از امور مكتوم بوده و خداوند ب اسـتفاده از فعل ماضـي «كان»، نشـان مي 

ه ١٢٢:  ١، ج ١٣٩٠طبـاطبـايي،  اين امر، آن را برملا كرد (  ــران نيز «كـان» را بـ ). البتـه برخي مفسـ

ــد  ــرپيچي به درگاه الهي، در زمره كافران واقع ش ــار» گرفته يعني ابليس از لحظه س معناي «ص

ينى،   يدكريمى حسـ ى بنابي،  ؛  ٦:  ١٣٨٢(سـ فهانى،  ؛  ٩٧: ١ج ،  ١٣٧٥قرشـ ايى اصـ ؛  ٢٢٧:  ١٣٨٧رضـ

 ).  ٤٦: ١، ج ١٤١٠شبر، 
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�uَ�ْ÷ُ ِــان مي . واژه » َ÷ْ×م دهـد كـه او بـه ربوبيـت خـدا، روز قيـامـت و اينكـه مرگ و  هـاي اين آيـه نشـ

ته (  ت اعتقاد داشـ ت خداوند اسـ مى  حيات در دسـ نجانى،  هاشـ ) و به اصـول ١٤٩:  ٩، ج ١٣٨٦رفسـ

ــت (قرائتى،  دين واقف بود و هم معـاد، هم توحيـد و هم نبوت را مى  ) امـا  ١٣١: ٨، ج ١٣٨٨دانسـ

مشـكل وي در پذيرش در مراتب تسـليم بود. مراحل تسـليم، شـامل تسـليم تن، تسـليم عقل و تسـليم  

 نيسـت. ممكن   ايمان   نباشـد،  توأم  ب قل   تسـليم   با   اگر   عقل   و  فكر   تسـليم   يا  زبان   قلب اسـت. تسـليم 

ود،   تسـليم   منطقى   و   عقلى   لحاظ   از   حتى  فكر،   يك   مقابل   در   كسـى  اسـت    تسـليم   روحش   ولى   شـ

  شـخصـى  منافع  خاطر  به   يا   و   ورزد مى   لجاجت   و   عناد   تعصـب،  روى   از   شـخص  جايي كه  . نگردد 

 فاقد   و   طاغى   و  متمرد   روحش   اما   اسـت،  تسـليم   اش انديشـه   و   عقل   و  فكر   رود، نمى   حقيقت  بار   زير 

    . است  جان   و   دل   تسليم  همان  ايمان   حقيقت   زيرا   است؛  ايمان  فاقد  دليل   همين  به   و  است   تسليم 

تان  يطان نيز،   داسـ ليم   و   قلب  كفر   از   اى نمونه   شـ ت  عقل   تسـ يطان .  اسـ ناخت، مى   را  خدا   شـ   به   شـ

تاخيز  روز  ت،   اعتقاد   نيز   رسـ ياي   و   پيامبران   داشـ ناخت مى  كاملاً  نيز   را   پيامبران   اوصـ  ها آن  مقام   به   و   شـ

  «كافر»   را   او   خدا  حال  عين   ولي در   كرد، داشــت و ايشــان را با عبارت «مخلَصــين» ياد مي   اعتراف 

َ « : ناميد  ѫ ѴʁL|ِǓ
ْ
 ِ©µَ ا¤

َ
كه با قوه ادراكش، حقيقت را قبول داشـت، اما قلبش در مقابل ، زيرا با اين » وَ ǒن

ــتكبـار ورزيـد ( درك عقلش قيـام كرد و از قبول   بنـابراين  ).  ٢٦٦- ٢٦٨: ١٣٧٢مطهري،  حقيقـت، اسـ

ان از طرف خداوند، تنها بهانه  جده بر انسـ خص و امر بر سـ يطان از همان ابتدا مشـ اي بود تا  ماهيت شـ

يطان داشـت، براي ملائكه و آدم برملا   او هويت خود را نشـان دهد و علمي كه خداوند نسـبت به شـ

ود، نه اين كه خداوند اراده  بت به گمراهي    شـ خن معاندان نسـ د. ازاين رو سـ گمراهي وي كرده باشـ

  ماند. معنا، باقي مي شيطان توسط خداوند تنها در حد يك ادعاي پوچ و بي 

  . حسادت ذاتي ابليس٢-٣-٢
اگر گمراهي شـيطان به خداوند منتسـب شـده و خدا شـيطان را به گمراهي  از سـوي ديگر   

دايي نيســــت  ــلال ابتـ ده، منظور اضـ ازات اســــت كشــــانـ ه گمراهي او بر اســــاس مجـ ، بلكـ

زيرا اولاً عبادات شــيطان از روى تقلب بود و ثانياً پس از   )؛ ١٦١-١٦٦:  ١٢، ج ١٣٩٠(طباطبايي، 

  ).  ٣٧:  ٨، ج ١٣٦٩طيب،  است ( كفر او حبط شده 
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؛ ٢٦- ٢٧؛ حجر/ ١٢اين شـيطان بود كه با گفتن «من از آتشـم و انسـان از خاك» (اعراف/ 

شـمني با بشـر بود؛ تمرد شـيطان از امر به سـجده، نشـان از گمراهي و عصـيان  ) آغازگر د ٧٦ص/  

ت و همين   بت به آدم داشـ ت كه  نسـ ك ذاتى اوسـ ادت و رشـ تند به حسـ ابتدائى وي دارد و مسـ

اتفاق سـبب خروج او از صـف فرشـتگان گرديد. خوددارى از سـجده بر آدم سـبب غوايت و  

  طرد پروردگار كرد. گمراهى شيطان گشته و او را مستحق لعن و  

  . اضلال مجازاتي٣-٣-٢
ــتند به پروردگار بوده كه پروردگار او را اغواء نموده    ــجده، مسـ اگر امتناع ابليس از سـ

اجنه هم مانند انسـان،  كه  ) درحالي ٣٧٦:  ٩، ج ١٤٠٤حسـينى همدانى،  آيد ( باشـد، جبر پيش مي 

حنه خلقت آدم و   واقعه پس از آن روي داد، فراهم  موجوداتي مختارند و تنها اتفاقي كه در صـ

توانسـت با اختيار  شـدن زمينه اسـتفاده شـيطان از اختيار خود بود. جز اين نيسـت كه شـيطان مي 

خود، سجده كرده و در زمره ملائك بماند؛ ولي چنين نخواست و گمراهي ذاتي و خودمختار  

ــلالي كه  خود را آشــكار كرد.  از جانب خدا، شــيطان را احاطه    - به نقل از ابليس - بنابراين اض

كرده، در مقام دوم و بعد از ســرپيچى ابليس بوده و لذا چنين اضــلالى از خداوند قبيح نيســت  

  ).  ٣٥٧:  ٥، ج ١٣٧٥(قرشى بنابي،  

  . فلسفه مهلت يافتن ابليس٤-٢
به گمراهي انسـان گرفت و   يكي ديگر از شـبهات ادعا شـده اين اسـت كه شـيطان تصـميم 

ــيطـان مهلـت و اجـازه گمراهي داد. طبق آيـات   ــورة حجر: «   ٣٨تـا   ٣٦خـداونـد بـه شـ  رَبِّ سـ
َ
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ْ
ا¤ د ابليس  »  َ÷ْ×مِ  از خـداونـ

تاخيز به او مهلت دهد؛ آن هم نه براي اين كه توبه كند، يا به خاطر  درخواسـت كرد تا روز رس ـ

ندامت يا به دنبال جبران مافات باشـد؛ چراكه هدف او، ادامه دادن به لجاجت و دشـمني بود و  

  ). ٧٠-٧١:  ١١ج ،  ١٣٧١  شيرازى،   مكارم خداوند خواسته او را تا زمان معيني پذيرفت ( 

  . مراد از وقت معلوم١-٤-٢
برخي آن را روز   - ١اسـت:  آراء مختلفي درباره مهلتي كه به شـيطان داده شـد، نقل شـده 

دن صـور مي  ت كه در آن روز، همگى خواهند مُرد، به اين نام دميده شـ دانند و چون معلوم اسـ
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همان روزي كه شــيطان معلوم و معين كرد كه   - ٢)؛ ٢٦٩:  ١٤١٩اســت (ســبزواري،  گفته شــده 

ي، بي «يوم يبعثون» يعنى قي  د (طوسـ ت كه در  - ٣)؛   ٣٣٥:  ٦تا، ج امت باشـ ود آن روزى اسـ مقصـ

عبدالعظيمى،  ؛ شـاه ٣٠٠:  ٥، ج ١٣٦٠عاملى،  علم حق معلوم اسـت و كسـي از آن باخبر نيسـت ( 

). در روايات نيز، منظور از «وقت معلوم»، زمان دميده شدن در صور بيان شده ١٠٧:  ٧، ج ١٣٦٣

ه اول و دوم   ان نفخـ د مرد (حويزي،  و ابليس در ميـ ت ديگر، ١٤:  ٣، ج ١٤١٥خواهـ ). در روايـ

جد كوفه گردن اسـت كه چون قيام مي  (عج) بيت  مراد روز قيام قائم اهل  يطان را در مسـ نمايد، شـ

  ). ١١٢:  ٣، ج ١٤١٥فيض كاشانى،  زند و آن روز «وقت معلوم» است ( مي 

ــت؛ چراكـه اگ  ــيـار بعيـد اسـ بود،  ر چنين مى در ميـان موارد فوق، احتمـال روز قيـامـت، بسـ

ــد؛ در حالى ب خداوند مي  كه ظاهر  ايســـت به طور كامل با درخواســـت وي موافقت كرده باشـ

ــان  ــده (فخر رازى،  آيات، نش ــت او موافقت نش ــت كه به طور كامل با درخواس دهنده اين اس

×مِ و تنها تا «   ) ١٤٢:  ١٩، ج ١٤٢٠
ُ
¥uْ َ ْȟا �ِ

ْ
�×َ
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ــت كه منظور پايان » مهلت يافته َ÷ْ×مِ ا¤ اين جهان و   اس

برچيده شــدن دوران تكليف اســت؛ چراكه بعد از آن، طبق ظاهر آيات قرآن، همه جهانيان از 

  ماند. روند و تنها ذات پاك خداوند باقى مي بين مى 

  . مهلت، نتيجه عبادت ابليس٢-٤-٢
تور الهي، در زمره ملائكه قرار داشـت، ولي از مقام ايمان و  رپيچي از دسـ ابليس قبل از سـ

يطان با آن كه   عبادتي كه داشـت به مرتبه كفر و معصـيت سـقوط كرد. واقعيت اين اسـت كه شـ

)، به بندگي خدا مشـــغول بود. زماني  ١٣٢:  ١، ج ١٤١١در علم خداوند از كافرين بود (زحيلي،  

كه به سـبب اسـتكبارش كفر وي تحقق يافت، آثار اخروي عبادت او به طور كلي از بين رفت؛  

ѭʑ بر اســاس آيه شــريفه « ولي با اين حال 
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كند، پاداش ابليس از اين طريق به او پرداخت شــد  كه خداوند هيچ عملي را ضــايع نمي   ) ١٩٥

رخواسـت  و اراده خدا هم بر اين قرار گرفت تا با اجابت د   ) ١٠٨: ٧، ج ١٣٦٣عبدالعظيمى،  شـاه ( 

نتيجه عمل و عبادت    - البته تا وقتي كه خودش مقرر فرمود نه بر اساس درخواست ابليس  - وي 

ــته  ــي نداش ــادق او را چنان بپردازد كه در روز جزا، پاداش ــرت ص ــد. حض باره  در اين   باش
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ه دو ركعتي كه شــش هزار ســال طول كشــيد و مهلت دادن خداى تعالى او را تا وقت معلوم، ب 

  ). ٣٦٦:  ٣، ج ١٤١٥بحرانى،  سبب اين عبادت بود ( 

  . تكميل آزمايش ابليس٣-٤-٢
مشهود    علت ديگري كه در مهلت دادن شيطان مطرح است، در روايتي از امام علي 

فرمايند: خداوند او را مهلت داد تا غضـب و خشـم اسـت؛ ايشـان در خطبه يك نهج البلاغه مي 

ايش او تكم  ــود و آزمـ الش شـ ل حـ ان او شـــامـ ل گردد، چنـ ه در قرآن يـ اره كفـّار  كـ كريم دربـ

 فرمايد: « مى 
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 ٌѫ Ѵʂ ِɋُ كنند به اين كه آنان را مهلت ): يعنى «كســـاني كه كافر شـــدند، گمان ن ١٧٨عمران/ » (آل

ان مى مى  ت كه مهلتشـ ت، جز اين نيسـ ان بهتر اسـ دهيم كه زيادتر گناه كنند و به دهيم براى ايشـ

ــيطان را مهلت داد) براى اينكه امتحان و   ــت، مبتلا گردند» و (نيز ش ــوا كننده اس عذابى كه رس

ود و براى اينكه وعده  ر آزمايش او تمام شـ د، پس فرمود: تو از جمله   اى كه به او داده به سـ رسـ

) و اين امهال به منظور افزايش  ٣١:  ١تا، ج بي الرضي،  شريف مهلت داده شدگانى تا روز معلوم ( 

ــقـاوت و عذاب بود (بغدادى،  ــت دادن علاوه بر    ). ٥٦: ٣، ج ١٤١٥ بلا و شـ بنابراين با اين فرصـ

  گردد. نتيجه عبادت، غضب الهي نسبت به شيطان تكميل مي 

  . كشف استعداد انسان٤-٤-٢
دليل ديگر مهلت يافتن شـيطان، كشـف و شـناسايي استعدادهايي است كه درون انسان به   

اند، در سـايه همين درگيري مدام با اسـت. اگر مردان الهي به قرب الهي رسـيده وديعه نهاده شـده 

اسـت. از س بوده هاي دشـمن بيروني و دروني و پيروزي در جهاد اكبر، يعني جهاد با نف وسـوسـه 

يطان لازم اسـت تا توانايي اين  ر، در مقابله رو وجود شـ با شـيطان    هاي عظيم ناشـناخته معنوي بشـ

  « حتي كســاني كه بر اســاس مفاد آيات   ). ٣٠- ٣١:  ١٣٩٣خود را نشــان دهد (نجارزادگان،  
َ
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ْѫ7 /يطان بيرونند،  ٨٢- ٨٣» (ص ) از اغواگري شـ

گونه اسـت كه آنچه  به اين معنا نيسـت كه شـيطان را با آنان كاري نيسـت، بلكه وضـعيت بدين 

ــيطـان از دام  ــتر بـه خـدا نزديـك مي هـا و تزئينـاتش بر آنـان القـاء مي كـه شـ ــونـد  كنـد، آنـان بيشـ شـ

ــيده ). اينان به مرحله ١٦٥:  ١٢، ج ١٣٩٠طباطبايي،  (  ــادق اي رس درباره آنان  اند كه امام ص
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تواند كفر را در نظر آنان فرمايند: «معني تســلط نداشــتن بر آنان اين اســت كه شــيطان، نمي مي 

  ).  ١٥٨:  ١٤٠٣  بابويه،  ابن داشتني و ايمان را منفور سازد» ( دوست 

سـت  بنابراين گرچه شـيطان مظهر اضـلال حق بوده، اما وجود وي در نظام هسـتي رحمت ا 

 براي  تكامل،   و   اختيار   نظام   مجموع  در   او   هاي وســوســه   و   شــيطان ).  ١٠٦:  ١٣٨٦آملي،  جوادي ( 

پس وجود شـيطان خالي از   ). ٤١٢:  ١٣٨٣لازم اسـت (همان،    بلند انسـاني   مقامات  به   انسـان  نيل 

ــان باز مي  ــان، به نوع برخورد انسـ ــت و اثرگذاري او در انسـ  و از طرف ديگر،گردد  خير نيسـ

ــت كـه خبـث طينـت بنـدگـاني كـه در مقـابـل داعيـان بـه خـدا قرار  ــيطـان، اين اسـ حكمـت امهـال شـ

ــيطان اطاعت مي مي  اين مهلت  ). ٣٦:  ٨، ج  ١٣٦٩كنند، مشـــخص گردد (طيب،  گيرند و از شـ

رارت از جهان زندگي خارج نمي  تي، مبتني  دادن، نماد الهي اسـت كه قانون شـ شـود و نظام هسـ

  ).  ٣٩:  ١٣، ج ١٤٢٠عاشور،  ابن هاست ( ها و بدي ر و خوبي بر مبارزه بين خير و ش 

  . تسلط شيطان بر انسان٥-٢
شـــبهه ديگري كه مطمح نظر معاندان قرار دارد، اين اســـت كه شـــيطان به روان و عقل  

 كند. ها را گمراه مي ها مسـلط بوده و آن انسـان دسـترسـي داشـته و به جز افراد مخلص، بر انسـان 

ها، موثرترين و مرموزترين روش را براي گمراه كردن مردم  دادن شيطان بر انسان خدا با تسلط 

به كار گرفته اسـت و انسـان كه مورد عنايت ويژه خدا بود، توسـط شـيطان به سـوي عذاب رانده 

اي كه اينجا مطرح اسـت اين اسـت كه شـيطان به عقل و جان ). شـبهه ٣٩٥:  ١٣٩٣شـود (سـها،  

تسـلط داشـتن شـيطان بر انسـان از سـوي خداوند، ظلم به انسـان اسـت.   آدمي تسـلط دارد و اجازه 

  توان با استناد به آيات و روايات در چند وجه پاسخ داد. اين شبهه را مي 

  . اغواء مجازاتي١-٥-٢
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت هرچند تسلط ابليس بر گمراهي انسان، به جعل و تسليط  

اين تســليط بر فريفتن و گمراهي ابتدايي به ســاحت خداوند، خداوند متعال اســت، ولي اســناد  

جايز نيست؛ زيرا تسلط دادن شيطان بر انسان، به جهت مجازاتي است كه  آن مجازات مسبوق  

ــان به گمراهي اوليه  ــت كه در درون برخي انس ــخن، گفتار  اي اس ــتند اين س ها وجود دارد. مس

u�ََ خداوند اســت كه فرمود: « 
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ــيطان را تبعيت مي مي  ــان، ش ــيطان بعد از كند كه از روي گمراهي خودش كنند. پس اغواي ش
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  دهد و مجازاتي است از جانب خداوند سبحان.  اغواي اولي انسان بوده و پس از آن رخ مي 

حيه ابليس براي انســاني كه مســتحق آن نبود، رخ قطعاً اگر اين اغواء، ابتدايى بود و از نا 

ان نبود؛ درحالي مي  رزنشـي متوجه انسـ كريم، خداوند از قول كه بر اسـاس حكايت قرآن داد، سـ
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)؛ چون خود انسـان، زمينه اغوا  ٢٢كنيد! (ابراهيم/    سـرزنش  را   خود   نكنيد؛   سـرزنش   مرا   بنابراين، 

كند، در نتيجه مســتوجب ســرزنش و ملامت اســت و او جداي از ابليس، مســئول  را فراهم مي 

  گناه خويش است. 

كند كه ولايت او را پذيرفته باشـــد، تواند گمراه  به بيان ديگر، ابليس تنها انســـاني را مي 

اره كرده و مي  بحان در جاي ديگري از كلامش بدان اشـ �فرمايد: «... چنانكه خداوند سـ َ́ ْ¥uَ:َ 
َّ ѫɯِإ  
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ــ ــياطين   »: ما ا¤]ـ ــانى   اولياى  را   ش آورند نمى  ايمان   كه  داديم   قرار   كس

تر آن چيزي را كه در پيش گفته شـد، تأييد  )؛ و در آيه ديگري به صـورت واضـح ٢٧(اعراف/ 

هُ فرمايد: « كند. آيه شـريفه مي مي 
َّ
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َ
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ته  لمّ  به طور  نهد،   گردن   بر  را   ولايتش   كس   هر   كه  شـده   نوشـ   آتش  به   و   سـازد، مى   گمراهش  مسـ

  ). ٤(حج/   ! كند مى   اش راهنمايي   سوزان 

يطان قرار مي  لط شـ اني را كه تحت تسـ معرفي  گيرند، قرآن كريم، در آيات متعددي كسـ

ســورة  ٤٢هاي اين افراد اســت كه در آيات از جمله نشــانه گمراهي و شــرك به خدا كند.  مي 

ــده   ١٠٠حجر و   ــورة نحل ذكر شـ ــت. گروه بي سـ ــيطان پيروي اسـ ايمان، گمراهاني كه از شـ

كنند و گروهي كه شـيطان را ولي و دوسـت خود گرفته، تحت سـلطه شـيطانند. پس تا زماني  مي 

تواند در گمراهي  اب نكند كه در مســير شــيطان گام برندارد، شــيطان نمي خود انتخ  كه انســان 

  وي نقش داشته باشد. 

  . هشدار به عداوت شيطان٢-٥-٢
توان به آيات متعددي اشـاره نمود كه به براي مبرا سـاختن سـاحت كبريايي خداوند مي   

×اتِ ا¤ دشـمني شـيطان با انسـان هشـدار داده اسـت: « 
ُ
m

ُ
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ــان را از پيروى از گـام ١٤٢؛ انعـام/  ١٦٨-٢٠٨ ــيطـان برحـذر ). خـداونـد در پنج آيـه انسـ هـاى شـ
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دهد كه از شـيطان پيروي نكنند؛ زيرا دشـمن آشـكار  ها هشـدار مى اسـت و در واقع به انسـان داشـته 

  ن ندارد. هاست  و هدفي جز بدبختى و شقاوت انسا انسان 

ѫٌ عبارت «  Ѵʂ�ِ©ُ ٌّو
ُ

Ftَ ْ ُǼ
َ
¤ ¾ُ

َّ
» بيش از ده بار در قرآن به دنبال نام شـيطان آمده اسـت تا تمام إ³ِ

نيروهاى انسـان را براى مبارزه با اين دشـمن بزرگ و آشـكار بسـيج كند. دشـمنى كه از آغاز  

رو قسـم اين  ). از ٥٦٩: ١، ج ١٣٧١اسـت (مكارم شـيرازي،  خلقت آدم با شـما اعلان جنگ داده 

تواند ظلم به انســـان باشـــد چون از قبل به انســـان در مورد ها نمي ابليس مبني بر اغواي انســـان 

  است. عداوت و دشمني شيطان به انسان هشدار داده شده 

  . محدوديت قلمرو شيطان٣-٥-٢
يطان     ت، ميزان اثرگذاري و قدرت شـ نكته مهم ديگري كه در اين زمينه محل بحث اسـ

گمراه كردن انسـان اسـت. قلمروي شـيطان در عالم هسـتي تنها منحصـر در وجود بشـر آن هم  بر  

هاي تكليفي بشـر اسـت. اما نه در جسـم و تن او، بلكه در انديشـه و در عرصـه تشـريع و فعاليت 

ميزان رخنه او در انديشـه آدمي نيز مهم اسـت! شـيطان تنها در حد وسـوسـه و جلوه دادن به امور 

) در ٥) و«وســوســه» (ناس/ ٢٥)، «تســويل» (محمّد/  ٣٩با تعابير «تزيين» (حجر/    باطل اســت كه 

  ، حق فعاليت دارد. قرآن به آن اشاره شده 

ــا  ــان ندارد؛ زيرا موجودى هم عرض و چه بس ــلطّ تكوينى بر انس ــيطان هيچ گونه تس ش

يني شـيطان  تسـلط تكو    ت. اس ـفروتر از انسـان اسـت. خداوند نيز به او قدرت تسـلط تكوينى نداده 

ْ « و اجبار انســان بر كار بد، از حوزه قدرت شــيطان خارج و به اقرار خود وي   ُǼøْ
َ
¥tَ Ѵȹِ 

َ
وَ ©� ǒن
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َ
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ْ
¥Tُ µْ©ِ  «  /ارتباطش با بشر در حد دعوت و اجابت  ٢٢(ابراهيم ،(

ــفـه و حكمـت آزادي عم ـبوده  ــتر. فلسـ ــت نـه بيشـ ــيطـان نيز، اختيـار آدمي و بـه تبع آن اسـ ل شـ

    قرارگيري بر سر دو راه و دو دعوت است تا با اختيار خويش، به كمال برسد. 

  . عدم تسلط شيطان بر فطرت بشر٤-٥-٢
شـيطان به روان و عقل انسـان دسـترسـي  پندار ديگري كه اينجا مطرح شـده، اين اسـت كه  

 تا  اسـت  بشـر   الهي  فطرت   بالندگي  و   شـكوفايي  از   پيشـگيري   شـيطان   اضـلال  هدف دارد. البته  

 دسـت بشـر  فطرت  در   كه  دهد مي  فرمان   پيروانش  به   رو اين  از  شـود؛   مرتكب هر گناهي  انسـان 
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ّ́ ©َ
ُ Ѫ َ
į ̼̼̼  :« كنم! و به آرزوها  و آنها را گمراه مى

آفرينشِ پاك خدايى را تغيير دهند! (نسـاء/   دهم كه سـازم! ... و به آنان دسـتور مى سـرگرم مى 

١١٩  .( 
هرگز   خدادادي  ما فطرت است ا   آن   تضعيف   و  فطرت  در  خلق در اين آيه، تصرف   تغيير 

ــد؛ زيرا   نخواهد   عوض  ِ ... «  ش
َّ

ȭ¤ا �ِ
ْ
¥

َѫȗِ 
َ

¦÷Fِ�ْ
َ
� į ... /ــيطان   )، ٣٠» (روم   خلقت  تغيير   توان   هرگز   ش

 طمع  بشـري  فطرت   و   خلقت  اصـل   سـاختن  دگرگون  يا   تغيير   يا   نابودسـازي  در   نداشـته و  را  انسـان 

كند. چنين   اغراض  و   غرائز   مســتور  را  آن   دســيســه   با  و   تضــعيف  را  آن   كوشــد مي  امّا   كند؛ نمي 

�¼� «   شــود: فردي كه در دام شــيطان قرار گيرد به اين حالت دچار مي  ــَّ Tَد µْ©َ َب�> 
ْ

F
َ
»: و آن وَ �

ــت!  ــتـه اسـ ــاختـه، نوميـد و محروم گشـ ــيـت و گنـاه آلوده سـ كس كـه نفس خويش را بـا معصـ

  اسـت؛  شـدني  كه   ت اس ـ فطرت   نور   تضـعيف   خلقت،   تغيير   به   او   امر   در نتيجه معناي ).  ١٠(شـمس/ 

 گرايشي  و   بينشي  مجاري  در   تواند مي   فقط   شيطان . است  ناممكن   كه  فطرت   اصل  بردن   ازبين  نه 

ــان  ــرانجـام  و   كنـد   زينـت   برايش   را   دنيـا   وعـده   دادن   بـا   و   كنـد   نفوذ   انسـ  را  او   كـاذب   رغبـت   بـا   سـ

  ).  ٤٩٥- ٤٩٦:  ١٣٩٥آملي،  بفريبد (جوادي 

ــاحب   ــيطان را ص تواند به دانند كه بدون آگاهي ما مي قدرتي مي با اين حال معاندان، ش

ته باشـد! در حالي  ترسـي داشـ كه نه با تغيير در فطرت خداجوي بشـري و نه با عقل و روان ما دسـ

كشـاند؛  گري در قلب انسـان، انسـان را به لغزش مي فعاليت در حوزه عقل بشـري، تنها با وسـوسـه 

و آرام و در اصـطلاح به معناي حديث   چراكه وسـوسـه در لغت به معناي صـداي زيبا، آهسـته 

ت (  ته و  ١٨٦:  ٥، ج ١٣٦٧،  اثير جزرى ابن نفس اسـ يله صـداي آهسـ ). القاي معاني در قلب به وسـ

شـود  گيرد و اگر به خير دعوت كند، الهام و اگر به شـر، وسـوسـه ناميده مي پنهان صـورت مي 

  ).  ١٢١: ٤، ج ١٣٧٥  (طريحى، 

  . عدم اغواي بندگان مخلص٥-٥-٢
يطان  ر    شـ ي از بشـ را بندگان خدا   - «مخلصـين» - در بيان هدف پليد خود، تنها گروه خاصـ

 هاي خود مســتثني قرار داد: « خطاب كرد و آنان را از دســيســه 
َّ
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يطان  )، ولي ٨٢- ٨٣» (ص/  ��tِدَك لط بر بنده خداوند اجازه نداد كه شـ هايش تسـ

تواني به افرادي تســلط تنها تو مي  : بلكه به شــيطان گفت   ، را مجبور به گناه كند  پيدا كند و آنها 
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پيدا كني كه آنها خودشان بخواهند از تو پيروي كنند، يعني خودشان در وجودشان زمينه گناه  

 « تواني آنها را گمراه كني:  وقت تو مي   آن   . را ايجاد كرده باشـند 
َّ
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َّ
įِخداوند با اشـاره به نحوه تأثير شـيطان، اين گمان شـيطان  ٤٢حجر/ » ( إ .(

ــين را بنـدگـان خـداونـد مي  ــت، رد نمود؛  يعني حتي آن را كـه فقط مخلصـ هـايي هم كـه دانسـ

    دا هستند. شوند، بندگان خ پذيراي سلطه شيطان مي 

  . وسيله اعمال اختيار انسان٦-٥-٢
ــلالـت و بـاطـل و هـدايـت و عمـل حق و اطـاعـت و امثـال آن وقتي محقق مي  ــود كـه ضـ شـ

ــد و همچنين وقتي دعوت به حق تمام مي  ــته باش ــيت و امثال آن نيز وجود داش   هگردد كمعص

د كه غير صـراط ي آ وجود مي ه دعوت به باطل هم بوده باشـد و همچنين وقتي صـراط مسـتقيمي ب 

پس در زماني كه در روي زمين از جنس بشـر   به خود دعوت كند. را انسـان مسـتقيمي باشـد و  

تند  عير دعوت كنند و    ، افرادي باقي هسـ ند كه آنان را باطل و به سـوي عذاب سـ بايد كسـاني باشـ

تند كه خداون  ري هسـ گريان اويند از خدمتگذاران نوع بشـ د چنين داعياني كه همان ابليس و لشـ

ــلط فرموده   آنان را تنها به مقدار  ــان مسـ ــيطان را اســـت. خداوند  دعوتشـ بر افرادي كه  تنها  شـ

 اسـت ه د اند مسـلط فرمو سـرنوشـت خود را به دسـت او سـپرده   و  خودشـان ميل به پيروي او دارند 

ه  وسـ مول وسـ ته و بندگان خاص خود را از شـ يطانى به دور دانسـ ؛ زيرا ) ٤٢  حجر/ (   اسـت هاى شـ

ــير الهى را انتخـاب كرده و بـا اتكـا بـه وعـده   اين بنـدگـان بـا  هـاى الهى، خود را از اختيـار خود، مسـ

  . اند هاى شيطانى به دور نگه داشته ها و وعده ها و فريب وسوسه 

  . وجود دو راهي هدايت و گمراهي٧-٥-٢
ر دو راهي اطاعت     ر، در هر لحظه، بر سـ ت كه هر فردى از بشـ نظام تكليف اين گونه اسـ

تگان و نيروى مخالف يعنى   و عصـيان قرار گيرد و تحت تأثير دو نيروى غيبى موافق يعنى فرشـ

ُ ). خداوند متعال در آيه « ٣٧٤: ٩، ج ١٤٠٤دعوت شـيطان باشـد (حسـينى همدانى،   ُ
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اسـت؛ بنابراين هرچقدر صـفات خبيثه در انسـان، بيشـتر باشـد، راه شـيطان بازتر و  شـر اذعان كرده 
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ر، راه ملائكه بازتر و خيالات حسـنه و  خيالات سـوء بيشـتر و بالعكس هر چه صـفات حميده بيشـت 

  ).  ٣٩:  ٨، ج ١٣٦٩الهامات ملكى زيادتر خواهد بود (طيب،  

تلاش زيادي   بررسـي آيات با موضـوع هدايت، نيز مبين اين نكته اسـت كه پيامبر اكرم 

- ٢٢توانسـتند ديگران را مجبور به هدايت كنند (الغاشـيه/ بر امر هدايت داشـتند، اما با اين حال نمي 

ــت، بـه زور و اجبـار، انجـام ٢١ ــود و از اهـداف قرآن و پيـامبران اسـ ذير  پ ـ). وقتي هـدايـت كـه مقصـ

پذير نخواهد  نيسـت، مسـلماً به طريق اولي، اجبار به ضـلالت و گمراهي توسـط شـيطان نيز امكان 

  بود و اصرار معاندان بر قدرت و تسلط شيطان در گمراهي انسان، نادرست و بيهوده است. 

  ايي شيطان و نبود موجودي مشابه او در امر هدايت. ناپيد٦-٢
بحث ديگر درباره شـــيطان، چرايي ناپيدايي او و نبود موجود ديگري مشـــابه وي، براي 

بيند، ولي پرسـش معاندان اين اسـت كه چرا انسـان شـيطان را نمي   دعوت به خير و بهشـت اسـت. 

خبر اســت؟  انســان از حضــور او بي  بيند. او به روان و عقل او دســترســي دارد و او انســان را مي 

  ).  ٣٩٥:  ١٣٩٣(سها،  

ده  يطان در قرآن بيان شـ ت. طبق آيات قرآن مانند: « البته رؤيت يك جانبه شـ Ѵ آدَمَ  اسـ ِ
ѫʑ�َ Ѵɯ

 ْ« ُ َѫʅْو َ َѬɶ į 
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ْ
}÷َ į  شــما را »: اى فرزندان آدم! شــيطان

ــمـا را مى  ــمـا آنهـا را نمى نفريبـد، ... چـه اين كـه او و همكـارانش شـ د  بيننـد از جـايى كـه شـ بينيـ

بيند و اوهام دروغ و افكار باطل را در نفس انسـاني  )، شـيطانِ ناديدني، انسـان را مي ٢٧(اعراف/ 

  ت. هاي متعددي قابل نقد اس ). اين پندار نادرست نيز  ازجهت ٤- ٥كند (ناس/ القاء مي 

  . ماهيت ابليس١-٦ -٢
ــت: «  ــيطان از جنس جن اس µِّ ش ِѳ

ْ
ȕا µَ©ِ 

َ
ــيده  ٥٠» (كهف/  إِْ�¥ǒ Vَûن ) و جن به معني پوش

عور و اراده كه به اقتضـاى  ٤٢١: ١، ج ١٤٠٤(ابن فارس،  ت با شـ ). در عرف قرآن، موجودى اسـ

). از آن جايي كه شـعاع ٦٢: ٢، ج ١٣٧١باشـد (قرشـي بنابي،   طبيعتش از حواسّ بشـر پوشـيده مي 

و اگر خداوند شـعاع  شـود  ديد انسـان اندك اسـت و جسـم شـيطان شـفاف، هر دو مانع ديدن مي 

ــر مي  )؛ بنابراين  ١٦٢:  ٣، ج ١٣٧٨شــود (جرجانى،  ديد را زياد كند، امكان رؤيت شــيطان ميس

  . شيطان به خاطر نوع خلقتش، ناديدني است 
ت كه از هر طرف به او حمله مي    ياطين اين اسـ ان در مقابل شـ كل بزرگ انسـ كنند و مشـ

د. از اين  ــتنـ د او مخفي هسـ ا رو نمي از ديـ د بـ ان بگريزد آن   توانـ ل آنـ ابـ ا از مقـ ه كرده يـ ابلـ ا مقـ هـ
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). معلوم اسـت كه مقابله با چنين دشـمنى دشـوار اسـت و مراقبت و  ١١٠:  ١٣٨٦آملي،  (جوادي 

ــيارى را طلب مى  ــيارى بس ــيطان و قبيله او، از ملكوت  ٣٤:  ٤، ج ١٣٧٦  جعفرى، كند ( هوش ). ش

م ملكي آنها را نمي  ر با چشـ تند و بشـ فلي هسـ ه بصـيرت ملكوتي دارد. اما خداوند بيند و نياز ب سـ

متعال، راه و چاره رهايي از او را بيان كرده و وجه خلاصـي و رهايي او از اين دشـمن ناپيدا را 

ــلطـان ايمـان بـه آخرت معرفي مي  ــاه، على   كنـد (سـ )، هرچنـد بـه علـت نوع ١٧٤:  ٢، ج ١٤٠٨  شـ

براي كسـي كه ايمان خلقت شـيطان و بر اسـاس قانون علت و معلول، شـيطان ناپيداسـت، ولي 

  كند كه او را ببيند يا خير. داشته باشد تفاوتي نمي 

  . وجود داعيان خير نامرئي٢-٦-٢
ر و بدي    يطان دعوت كننده به شـ ت كه «آن گونه كه شـ بهه اين اسـ نكته ديگر در اين شـ

ها،   ان را به بهشـت رهنمون شـود» (سـ ).  ٣٩٥:  ١٣٩٣اسـت، داعي به خير و خوبي نيسـت كه انسـ

ان مي  دهد كه در مسـير حركت انسـان، علاوه بر شـيطان،  بررسـي آيات و روايات مختلف، نشـ

ــتنـد ك ـ ــيطـان فعـاليـت مي نيروهـاي ديگري هم هسـ كننـد و آنهـا هم از ديـد مـا پنهـان  ه برخلاف شـ

گونه كه در معرض القائات شـيطانى اسـت، در مسـير وزش نسـيم الهامات  هسـتند؛ انسـان همان 

تواند به هر كدام از اين دو ندا رحمانى فرشــتگان هم هســت و اين اختيار انســان اســت كه مى 

  ). ٤٠٩: ٢٢، ج ١٣٨٧رضايى اصفهانى،  ( گوش دهد و راه خير يا شرّ را انتخاب كند 

اگر خداوند ابليس را بر انسـان توسـط مهلت دادن تا روز قيامت، تأييد كرده، خود بشـر را هم 

تند، تأييد فرموده  يله ملائكه كه تا پايان دنيا باقى هسـ ). آيه  ١٦٣:  ١٢ج   ، ١٣٩٠اسـت (طباطبايي،  به وسـ
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  است.  سنخ دعوت تصريح نموده 

ــنگري براي خويش  انســـان مي  ــيطان، با اتخاذ يك پناهگاه محكم سـ تواند در مقابل شـ

پناهگاه، به كمك فرشـتگان و سـاير سـربازان  فراهم كند تا هم شـيطان او را نبيند و هم در آن  

ــي از آنهـا خبر نـدارد (مـدثر/  ٤(فتح/    الهي  ــيطـان و ذريـه او را رجم  ٣١) كـه جز خـدا، كسـ )، شـ

ــد نه زباني (  بنابراين اگر   ). ١١١:  ١٣٨٦آملي،  جوادي كند، منتهي اين پناه گرفتن بايد عملي باش

ارد، در مقابل فرشـتگاني هم هسـتند كه  موجود ناپيدايي مانند شـيطان در مسـير انسـان وجود د 

  . كنند بيند و آنها خير و نيكي را به انسان الهام مي انسان آنها را نمي 
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  . تجهيز انسان به سلاح٣-٦-٢
تراشــي ناشــي از نامرئي بودن شــيطان، در عرصــه اين نبرد، انســان را  معاندان به دنبال اشــكال 

ــير نه تنهـا،  كننـد. درحالي او معرفي مي چيز و ناتوان در مقـابل خبر از همـه موجودي بي  كـه در اين مسـ

هاي دروني و بيروني و  خدا انســان را بدون ســلاح و بي دفاع رها نكرده، بلكه او را به انواع ســرمايه 

اسـت.  تجهيزات مناسـب، مجهز كرده و توانايي سـركوب دشـمن را براي هميشـه، در اختيار قرار داده 

ا، نزول وحي  دادهـ ه اين امـ ه عنوان    از جملـ ان بيروني، عقـل بـ ايـ ه عنوان راهنمـ بـ امبران  ــال پيـ و ارسـ

گر، نيروهـاي  گر، نفس الهـام راهنمـاي درون، فطرت توحيـدي و پيمـان الهي، نفس لوامـه و ســـرزنش 

ــتنـد؛ علاوه بر اين ابزار و تجهيزات، توانـايي  ــنوايي و ادراكي هسـ هـاي مختلفي نيز درون بينـايي، شـ

تواند با استفاده از آن به موفقيت برسد؛ مانند: شناخت موقعيت  و انسان مي انسـان به وديعه نهاده شـده  

درون و برون، آگاهي از پيشـينيان و عبرت گرفتن از آنان، توبه و بازگشـت و موارد ديگري از قبيل  

  ). ١٣٦- ١٦٢:  ١٣٩٣دعا، تواضع، ترس راستين، نماز و... (نجارزادگان،  

يطا  يطان  علاوه بر تجهيز انسـان در مقابل شـ مني شـ ن، آيات مختلفي از قرآن كريم، به دشـ

 وصــول  مانع  را   اســت. خداوند، شــيطان پرداخته و آگاهي و هشــدارهاي لازم را به انســان داده 

  جنايات  و   خطرات  از  را   آدمى  مرتب   طور   به  و   حضرت او دانسته  لقاى   و  كمال   و  رشد  به  انسان 

  اين   پليد،  و   پسـت   موجود   اين  هدف  كه   دهد مى  هشـدار  و   داشـته   برحذر   او   هاى كارى خراب   و 

ت  ما  كه   اسـ ت  به   رفتن  از  را   شـ اند (انصـاريان،   الهى  عذاب  به  و  كرده  منع  بهشـ :  ٦، ج ١٣٨٦  بكشـ

 )، چه به حضـرت آدم ابوالبشـر و همسـرش كه فرمود: « ٧٥
َ
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است:  مردم كه حتي از آنها بر پيروي نكردن از او، عهد و پيمان گرفته )، چه به عموم  ١١٧(طه/ 
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). بنابراين علاوه بر آن ٥» (يوســف/ إِن

ــان را در برابر فريـب  ــيطـان بى هـا و اغواگرى خـداونـد انسـ ــتـه، بلكـه او را بـه هـاى شـ دفـاع نگـذاشـ

  است.  آگاه ساخته   ترفندهاى شيطانى و به انى مسلّح نموده است  نيروهاى عقلانى و وحي 

  . علم خداوند به شيطان٤-٦-٢
ــت، امـا خـداونـد او را مي بينـد، درحـالي كـه او خـدا را نمي    ــيطـان نـاديـدني اسـ بينـد.  هرچنـد شـ

بنابراين بايد از خداى تعالى طلب اســتعانت كرد؛ چراكه كيد شــيطان ضــعيف اســت (جرجانى،  
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»: نقشه شيطان، (همانند قدرتش) ضعيف است (نساء/  إِن

عف، در  ٧٦ د. اما اين ضـ ده باشـ يطان از همان ابتدا ضـعيف بوده نه اين كه الان ضـعيف شـ ). مكر شـ

دن نقشـه قياس با خداسـت نه كسـاني كه تابع وسـاوس اويند؛ بنابراين راه چاره انسـان براي ضـعيف كر 

يطان، اتصـال به نقطه  اني كه متخلق به  و حيله شـ ت. هر انسـ عيف اسـ يطان در برابر او ضـ ت كه شـ ايسـ

اخلاق الهي بشـود، كيد شـيطان هم براي او ضـعيف خواهد بود و بين ارتباط انسـان با خداوند و قوي  

  ). ١٠٧- ١٠٨:  ١٣٨٦بودن كيد شيطان رابطه معكوس وجود دارد (جوادي آملي، 

واند بر شـيطان غالب شـود كه هميشـه در حال مراقبه و اسـتقامت در بندگى باشـد. ت مى كسـى  

ه را تشـخيص نمي  وسـ ان نه تنها وسـ د، انسـ ده و از مقامات  اگر جز اين باشـ دهد، بلكه مغلوب او شـ

، به حدي كه حتي افكار و عقايد خود را صحيح و درست  روحانى و معارف الهى منحرف گشته 

  ).  ١٦٤:  ١٣٦٠، محمّد نمايد (جعفربن اى ديگر انتقاد مى ه تصور كرده و از راه 

  نتيجه
انـدان   ــكـالاتي   زعم   بـه برخي معـ انـد؛ از جملـه اين كـه  كرده   وارد   كريم   قرآن   بـه   خود اشـ

دانند. گمان عاملي براي اضـلال و گمراهي انسان و در پي آن نزول عذاب مي   خلقت شـيطان را 

كرد و به سـبب آن، شـيطان تصـميم به گمراه كردن ايشـان اين اسـت كه خدا ابليس را گمراه 

ــان گرفتـه و خـداونـد نيز بـه او اجـازه داد و  ــت. اين كـار ظـالمـانـه   انسـ ولي بـا توجـه بـه آيـات  اي اسـ

يطان نه تنها بدون هدف و براي اضـلال  قرآن و احاديث اهل بيت  روشـن شـد كه خلقت شـ

اي براي امتحان الهي و تكامل انســان له ه، وســي غرايز و نفس امار انســان نبوده، بلكه مانند ســاير  

ــيله   ــته و به وس ــيطان خداوند نبوده، بلكه ابليس خود كفر باطني داش ــت. عامل گمراهي ش اس

مخالفت با امر الهي آن را آشكار كرد. علاوه بر آن، فلسفه مهلت دادن به ابليس و اجازه تسلط  

ن فقط در حد وسـوسـه بوده و  بر انسـان توسـط خداوند ظلم نيسـت؛ چون محدوديت قلمرو شـيطا 

هاي مخلَص  اند و بر انســان بر كســاني تســلط دارد كه با اختيار خود ولايت شــيطان را پذيرفته 

تسـلط ندارد.  ناپيدايي ابليس نيز ظلم به انسـان نيسـت؛ زيرا گرچه شـيطان به دليل ماهيت خود از 

كنند و خداوند شت رهنمون مي ديدگان بشر پنهان است، در مقابل داعيان به خير انسان را به به 

هاي دروني  نيز علاوه بر اعطاي اختيار به انسـان، وي را بدون سـلاح رها نكرده و به انواع سـلاح 

  است.  و بيروني تجهيز نموده 
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  منابع و مآخذ
  ، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. قرآن کریم  .۱
ــرح نهج البلاغـة لابن أبي الحـدیـد ).  ۱۴۰۴ابن أبي الحـدیـد، عبـد الحمیـد بن هبـة اللـه.(  .۲ ــش شـ . بـه کوشـ

  محمّد ابولفضل ابراهیم. چاپ اول. قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.   
. به کوشش محمود محمّد  النهایة في غریب الحدیث و الأثر ).  ۱۳۶۷اثیر جزری، مبارک بن محمّد.( ابن  . ۳

  .   طناحی و طاهر احمد زاوی. چاپ چهارم. قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 
 : جامعه مدرسین.   . چاپ اول. قم معاني الأخبار ).  ۱۴۰۳بابویه(صدوق)، محمّد بن علی.( ابن  .۴
ــور، محمّدطاهر.( ابن  .۵ ــور ).  ۱۴۲۰عاش ــیر ابن عاش ــیر التحریر و التنویر المعروف به تفس چاپ  .  تفس

 اول. بیروت: مؤسسة التاریخ العربي.  
 . چاپ اول. قم: مکتب الاعلام الاسلامي.  معجم مقاییس اللغة ).  ۱۴۰۴فارس، احمد.( ابن  . ۶
 . چاپ سوم. بیروت: دار صادر.  لسان العرب ).  ۱۴۱۴منظور، محمّد بن مکرم.( ابن  .۷
  قم: دار العرفان.     (شرح مصباح الشریعة). چاپ اول.   عرفان اسلامی ). ۱۳۸۶انصاریان، حسین.(  .۸
لیمان.(  .۹ . به کوشـش واحد تحقیقات اسـلامی بنیاد البرهان فی تفسـیر القرآن ).  ۱۴۱۵بحرانی، هاشـم بن سـ

  بعثت. چاپ اول. قم: مؤسسۀ البعثة، قسم الدراسات الإسلامیة. 
د.( بغـدادی، علاء  . ۱۰ دعلی  لبـاب التـاویـل فی معـانی التنزیـل ).  ۱۴۱۵الـدین علی بن محمـّ ــش محمـّ . بـه کوشـ
 اهین. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة.   ش 
 . چاپ سوم. تهران: بیان جوان.  شیطان شناسی از دیدگاه قرآن کریم ).  ۱۳۸۵بیستونی، محمّد.(  . ۱۱
ــن.(  . ۱۲ ــین بن حسـ ــش  جلاء الأذهـان و جلاء الأحزان ).  ۱۳۷۸جرجـانی، حسـ ــیر گـازر). بـه کوشـ (تفسـ

  الدین محدث. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.  جلال 
. ترجمه حسـن علامه مصـطفوی. چاپ اول. تهران: انجمن مصـباح الشـریعة ).   ).۱۳۶۰ر بن محمّد جعف  .۱۳

  . اسلامی حکمت و فلسفه ایران 
 . چاپ اول. قم: موسسه انتشارات هجرت.  تفسیر کوثر ).  ۱۳۷۶جعفری، یعقوب.(  .۱۴
قم : مرکز نشر (توحید در قرآن). چاپ اول.    تفسیر موضوعی قرآن کریم ).  ۱۳۸۳آملی، عبدالله.( جوادی  .۱۵

  اسراء. 
 . چاپ نهم. قم: مرکز نشر اسرا.  حماسه و عرفان ).  ۱۳۸۶ــــــــــــــــــ .(  .۱۶
  . قم: مرکز نشر اسراء. تفسیر تسنیم ).  ۱۳۹۵ــــــــــــــــــ .(  . ۱۷
. به کوشــش محمّد باقر  انوار درخشــان در تفســیر قرآن ).  ۱۴۰۴حســینی همدانی، محمّدحســین.(  . ۱۸

  بهبودی. چاپ اول. تهران: لطفی.  
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. به کوشـش علی هلالی و  تاج العروس من جواهر القاموس ). ۱۴۱۴حسـیني زبیدي، محمّد مرتضـی.(  .۱۹
 علی سیری. چاپ اول. بیروت: دارالفکر. 

 : اسماعیلیان.  قم  . تفسیر نور الثقلین ).  ۱۴۱۵حویزی، عبدعلی بن جمعه.(  . ۲۰
  . چاپ اول. بیروت: دار القلم. مفردات ألفاظ القرآن ).  ۱۴۱۲ین بن محمّد.( راغب اصفهانی، حس  . ۲۱
 .  های تفسیر و علوم قرآن . چاپ اول. قم: پژوهش تفسیر قرآن مهر ).  ۱۳۸۷رضایی اصفهانی، محمّدعلی.(  .۲۲
  : دار الفکر. دمشق   . التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج ).  ۱۴۱۱.( زحیلی، وهبه  .۲۳
 دار التعارف للمطبوعات.  . بیروت:  ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ).  ۱۴۱۹محمّد.(   سبزواری،  .۲۴
. چاپ دوم.  بیان الســعادة في مقامات العبادة ).  ۱۴۰۸شــاه، ســلطان محمّد بن حیدر.( ســلطان علی  .۲۵

  بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.  
 نا].  جا]: [بی . [بی نقد قرآن ).  ۱۳۹۳سها.(  . ۲۶
 . به تحقیق صبحی صالح. چاپ اول. قم: هجرت.  نهج البلاغه ).  ۱۴۱۴حسین.( سید رضی، محمّد بن   .۲۷
  : اسوه.   . چاپ اول. قم تفسیر علیین ). ۱۳۸۲سیدکریمی حسینی، عباس.(  .۲۸
  . چاپ اول. تهران: میقات. تفسیر اثنی عشری ). ۱۳۶۳عبدالعظیمی، حسین.( شاه  .۲۹
  قم: مؤسسۀ دار الهجرة.   (شبر). چاپ دوم.   تفسیر القرآن الکریم ).  ۱۴۱۰شبر، عبدالله.(  .۳۰
  نا]. (فیض الإسلام). تهران: [بی   ترجمه و شرح نهج البلاغه ).  ۱۳۵۱شریف الرضي، محمّد بن حسین.(  .۳۱
: مؤسـسـة الأعلمي  بیروت  - . چاپ دوم. لبنان المیزان في تفسـیر القرآن ).  ۱۳۹۰.( طباطبایی، محمّدحسـین  .۳۲

 .  للمطبوعات 
به کوشـش احمد حسـینی اشـکوری. چاپ سـوم.  . مجمع البحرین ).  ۱۳۷۵طریحی، فخرالدین بن محمّد.(  . ۳۳

 : مرتضوی.  تهران 
 : دار إحیاء التراث العربي. . بیروت التبیان في تفسیر القرآن تا). .(بی طوسی، محمّد بن حسن  . ۳۴
 . چاپ دوم. تهران: اسلام.  اطیب البیان في تفسیر القرآن ).  ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین.(  . ۳۵
 . چاپ اول. تهران: کتابفروشی صدوق.  تفسیر عاملی ).  ۱۳۶۰عاملی، ابراهیم.(  . ۳۶
 (مفاتیح الغیب). چاپ سوم. بیروت: دارإحیاء التراث العربی.    التفسیر الکبیر ).  ۱۴۲۰فخر رازی، محمّد بن عمر.(  . ۳۷
 . چاپ دوم. قم: نشر هجرت.  کتاب العین ).  ۱۴۰۹خلیل بن احمد.(   فراهیدی،  .۳۸
  . چاپ دوم. تهران: مکتبة الصدر.  تفسیر الصافي ).  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمّد بن شاه مرتضی.(  . ۳۹
  هایی از قرآن.  . چاپ اول. تهران: مرکز فرهنگی درس تفسیر نور ).  ۱۳۸۸قرائتی، محسن.(  .۴۰
  . چاپ دوم. تهران: بنیاد بعثت. حسن الحدیث تفسیر ا ).  ۱۳۷۵اکبر.( قرشی بنابی، علی  .۴۱
  . چاپ ششم. تهران: دار الکتب الاسلامیه.  قاموس قرآن ).  ۱۳۷۱ــــــــــــــــــــ .(  .۴۲
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چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و   . التحقیق في کلمات القرآن الکریم ). ۱۳۶۸.( مصــطفوی، حســن  . ۴۳
  ارشاد اسلامي.  

  جا]: صدرا. فتم. [بی . چاپ ه عدل الهی ).  ۱۳۷۲مطهری، مرتضی.(  .۴۴
 . تهران: صدرا.  انسان کامل تا).  ــــــــــــــــــ .(بی  .۴۵
 . چاپ چهارم. تهران: کتاب راه نو.  فرهنگ معین ).  ۱۳۸۶معین، محمّد.(  . ۴۶
  . چاپ دهم. تهران: دار الکتب الإسلامیة.   تفسیر نمونه ).  ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر.(  .۴۷
 . چاپ نهم. قم: بوستان کتاب. پایان با شیطان مصاف بی ).  ۱۳۹۳نجارزادگان، فتح الله.(  .۴۸
: روشـی نو در ارائه مفاهیم موضـوعات قرآن. چاپ اول.  تفسـیر راهنما ).  ۱۳۸۶هاشـمی رفسـنجانی، اکبر.(  .۴۹

 قم: بوستان کتاب. 
 


